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دلاوران

ــانــی، از لشکر  سرهنگ پــاســدار مــهــدی مــیــرزایــی ازنــدری
انصارالحسین)ع( جانبازی است که خاطرات او در قالب 
کتاب »زندگی در کمین« منتشر شد و توسط انتشارات مرز 
و بوم به چاپ رسید. در روز‌های پدافند، مسئولیت کمین 
و حفظ جان نیرو‌های حاضر به عهده مهدی میرازیی 
بود. در یکی از آن‌روزهــا، چند فرمانده زیر گلوله‌باران به 
گرفتند. او  کمین سر زدنــد و نیرو‌ها واقعا روحیه  سنگر 

ــاره شــرایــط دشـــوار و سختی کــه دشمن بــر نیرو‌های  دربـ
پدافند ایرانی جزیره مجنون تحمیل کرده بود، می‌گوید: 
در مقابل هر یک خمپاره‌ای که به‌سوی دشمن شلیک 
می‌شد، عراقی‌ها با بیش از ۵۰۰ خمپاره پاسخ می‌دادند. 
هر یک تیر ما، هزاران گلوله دشمن را در پی داشت. دشمن 
با استفاده از دکل‌های دیده‌بانی بلندی که داشت، گاهی 
می‌توانست تــردد قایق‌های ما را ببیند. در این‌صورت، 

گاهی قایق‌های تدارکات که به سمت خط مقدم می‌آمد، 
گلوله‌باران  پاسخ  به‌هیچ‌وجه  ما  می‌گرفت.  قــرار  هــدف 
دشمن را نمی‌دادیم؛ زیرا مهمات سهمیه‌بندی بود؛ برای 
مثال، پنج گلوله برای ۲۴ ساعت و حق نداشتیم بیشتر 
از آن شلیک کنیم، یا به توپخانه می‌گفتند این پنج گلوله 
سهمیه شماست و برای شلیک باید با دیدبانی هماهنگ 

کنید تا درست به هدف بخورد و تلفاتی از دشمن بگیرد.

حق نداشتیم بیشتر از 
‌۵گلوله شلیک کنیم
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S a c r e d  d e f e n s e

دفاع مقدس

مــیــان هــیــاهــوی زنــدگــی، 

گروه دفاع مقدس

میثم رشیدی 
مهرآبادی

گــــاهــــی تـــقـــدیـــر چـــنـــان 
که  سنگین رقم می‌خورد 
کم  کــلــمــات در بــرابــر آن 
ــد؛ درســـت مثل  ــی‌آورنـ مـ
روایــت شهدای میناب و 
پیکرها.  چندباره  تشییع 
ــه ایــن‌طــور  مــگــر یــک کـــودک چــقــدر جــثــه دارد ک
ک سپرده شود؟ در تشییع اخیر  تکه‌تکه باید به خا
شــهــدای مــیــنــاب، ســومــیــن تــکــه از بـــدن شهید 
ک آرام گرفت اما دل پدر و  علی‌اصغر فروزانفر در خا
کـــه ایــــن کـــودک  ــد؛ چـــرا ــ ــرزی ــ مــــــادرش دوبـــــــاره ل
هشت‌ساله طی سه مرحله در چهار ماه شناسایی 
، پدر شهید، از  و سه بار تشییع شد. یدالله فروزانفر

دلتنگی‌هایش می‌گوید.

ماجرای نام علی‌اصغر

یــدالله فــروزانــفــر و همسرش ســال‌هــا چشم‌به‌راه 
تا این‌که نذر  کودکی در خانه‌شان بودند  لبخند 
)ع(. نذرشان قبول  کردند؛ نذر حضرت علی‌اصغر

شد و صاحب پسری شدند؛ آن هم چه پسری!
پدر این‌طور تعریف می‌کند: »برای بچه‌دار شدن 
فقط متوسل شدم به شش‌ماهه کربلا. چند هفته 
، خــدا جــواب دل‌مــان را داد. گفتم  بعد از آن نــذر
گــر پسر بــاشــد، اسمش را علی‌اصغر مــی‌گــذارم؛  ا
همین‌طور هم شد. با آمدنش به زندگی ما خیر و 
که رفت، فهمیدم چه فرشته‌ای  برکت آورد. حالا 
دست ما امانت بود. عاشق حرم امام‌رضا)ع( بود 
و مدام می‌پرسید کی می‌رویم مشهد؟ سالی یکی 
بــار مشهد می‌رفتیم. چهاردهم دی‌مـــاه ۹۶  دو 
علی‌اصغر آمد و هشت سال بعد مثل شهدای کربلا 

تکه‌تکه پرکشید.«
علی‌اصغر کلاس دوم بود که خواهردار شد؛ آوا. هر 
گوشه‌ای  کیفش را  که از مدرسه برمی‌گشت،  روز 
آن  از  گهواره. پدر  می‌انداخت و می‌دوید سمت 
دوســت  بچه  »خیلی  می‌گوید:  شیرین  ــای  روزهـ

داشتم اما بعد از علی‌اصغر دوباره بچه‌دار نشدیم 
تا این‌که هشت سال بعد خدا آوا را به ما داد. بیشتر 
از همه ما، علی‌اصغر ذوق به‌دنیا‌آمدن خواهرش 
را داشـــت؛ انــگــار دنیا را بــه او داده بــودنــد. نــازش 
می‌کرد، برایش آهنگ می‌خواند و می‌گفت: »بابا، 
باشیم.«  مواظبش  کوچیکه،  خیلی  مــن  آبجی 
ــدای بــلــنــدش را  ــود؛ صـ در خــانــه مــهــربــان‌تــریــن بـ
هیچ‌کس نشنید. با بزرگ‌ترها باادب حرف می‌زد 

و با کوچک‌ترها مهربان و دلسوز بود.«

چپ‌پای فوتبالی

بازیکنان  اسامی  و  بــود  فوتبال  عاشق  علی‌اصغر 
خارجی را بهتر از خیلی از بزرگ‌ترها می‌دانست. 
با جثه ‌ریز و نحیفش، در زمین فوتبال انــدازه دو 
زمین  به  پا  وقتی  می‌گفتند  دوستانش  بــود.  نفر 

می‌گذارد، همه نگاه‌ها به اوست.
پــدرش با ذوق می‌گوید: »نکته جالب این‌‌که در 
فوتبال چپ‌پا بود اما با دست راست می‌نوشت. 
در آزمون سنجش تحصیلی کلاس اول، کارشناس 
به ما گفت چه پسر باهوشی دارید، هر دو نیمکره 
مغزش فعال است. برای آینده پسرم برنامه‌های 
زیــادی داشتم و به همین خاطر دنبال مدرسه 
آن مدرسه  بــودم. پسرخاله علی‌اصغر در  خــوب 

درس می‌خواند و پیش او ثبت‌نامش کردیم.«

تا 3 روز خبری از پسرم نبود

پدر شهید درباره روز حادثه چنین روایت می‌کند: 
، معلم فرزندم با همسرم  انفجار از  ، قبل  »آن‌روز
باید دنبال علی‌اصغر  و اطــاع داد  گرفت  تماس 
برویم. تا من راه بیفتم، همسرم راهی شده بود اما 

قبل از رسیدنش، انفجار رخ داد. بعد من رسیدم و 
دیدم چه کربلایی شده! اول فکر کردم دانش‌آموزان 
ــا با  قبل از انــفــجــار از مــدرســه خـــارج شــده‌انــد ام
فرونشستن گردوغبار مشخص شد دانش‌آموزان، 
معلمان و حتی تعدادی از پدر و مادرها زیر آوار 
مانده‌اند. مردم یکی‌یکی به یاری آمده و صحنه 
امدادرسانی هر لحظه شلوغ‌تر می‌شد. خودم هم 
از لحظات اول حادثه در عملیات آواربرداری بودم 

و در حد توان کمک‌می‌کردم.«

دردناک‌ترین شناسایی پیکر

ــرای شــنــاســایــی پــیــکــر عــلــی‌اصــغــر یــکــی از  ــاجـ مـ
ک‌ترین پرونده‌های این حادثه تلخ است.  دردنا
گلویش را فشرده  یدالله فروزانفر درحالی‌که بغض 
اســت، ایــن‌طــور توضیح مــی‌دهــد: »تــا ســه روز از 

پسرم خبری نبود؛ سه روزی که به اندازه 100 سال 
سیاه بر ما گذشت، تا این‌که کیفش پیدا شد. بعد 
در بیمارستان بخش‌هایی از بدنش را شناسایی 
کردیم؛ بخش‌هایی از پایین‌تنه و کمی از کف سر 
و جمجمه‌اش. خــودم از حالت موهای لخت او 

متوجه شدم پسرم است. 
مادرش برای شناسایی دقیق‌تر آمد و اصرار داشت 
کاور را باز کنم تا چهره او را ببیند اما مگر چهره‌ای 
بود؟ گفتم صورتش ضربه خورده، نگاه نکن. واقعا 
سخت بود. از روی دوخت شلوار و ناخن پاهایش 

شناسایی شد. 
که نوزاد  چــاره‌ای نبود. به‌خاطر شرایط مــادرش 
یــک‌مــاهــه داشـــت و خـــودش هــم لحظه اصابت 
مــوشــک را از نــزدیــک دیـــده بـــود، مجبور شدیم 

مراسم تشییع بگیریم. 
کمی آرام بگیریم  ک سرد باشد و  گفتیم شاید خا
اما نمی‌شود. نزدیک مراسم چهلمش بود که خبر 
دادنــد تکه دیگری از پیکر علی‌اصغر پیدا شده؛ 
دقیقا بالاتنه و صــورتــش. مانده بــودم چطور به 
گرفتیم و  ــادرش بگویم. دوبـــاره مراسم تشییع  م

داغ‌مان تازه شد.«
پیکر علی‌اصغر ماجرای  پیدا شــدن بخش دوم 
ــور تعریف  ــن‌ط ــودش ای عجیبی داشــــت. پـــدر خـ
از حــادثــه میناب،  می‌کند: »حـــدود ۳۵ روز بعد 
بــه‌صــورت اتــفــاقــی خــانــم مــیــرابــی، معلم بسیج 
دانش‌آموزی مدرسه، در سردخانه بخشی از پیکر 

پسرم را پیدا می‌کند. 
خــودش می‌گوید: » زیــپ کــاور را بــاز کــردم، چهره 
ــن همه مدت  کــه بعد ای نــورانــی پــســری را دیـــدم 
که قابل  گفتم ایــن  زیبا و سفید اســت. با خــودم 
کسی دنــبــال او نیامده؟«  شناسایی اســت، چــرا 
همان شب خــواب عجیبی هم می‌بیند. فــردای 
گفت. نمی‌دانم  آن روز در مــزار مــاجــرا را بــه مــن 
چطور خودم را از گلزار به سردخانه رساندم برای 
 دیدن چهره پسر نازنینم. تمام مسیر صد بار مردم 

و زنده‌شدم.«

، از دانش‌آموزان شهید میناب ، پدر علی‌اصغر فروزانفر پای صحبت یدالله فروزانفر

، 3 بار تشییع از شهید گمنام برات شهادت گرفت4 ماه انتظار
چندی پیش مراسم تشییع ۶۲ قطعه از پیکر شهدای 
گلزار شهدای این شهرستان  دانش‌آموز میناب در 
برگزار شد. پیکرهای مطهر و قطعات تفحص‌شده‌ای 
کــه بــا جــســت‌وجــوهــای میدانی در مــدرســه میناب 
و مــحــدوده پــیــرامــونــی آن کشف شــده بـــود، پــس از 
 DNA آزمــایــش‌هــای  طی مراحل تخصصی و انجام 

شناسایی و تفکیک شدند.
 ایــن قطعات بــا رعــایــت مــوازیــن شــرعــی و در آیینی 
ک سپرده  معنوی، در مجاورت مزار هر شهید به خا
شد. در میان این قطعات، دستی از علی‌اصغر هم 

پیدا شده بود.
فروزانفر با اشاره به این موضوع می‌گوید: »10 روز قبل 
از تشییع ۶۲ تکه از پیکر شهدا، خواب پسرم را دیدم و 
فهمیدم دوباره خبرهایی است. بخشی از سر و دست 
علی‌اصغر در همین قطعه‌ها بــود. خــدا چه آزمــون 
سختی از ما گرفت. نهم اسفند سال ۱۴۰۳ مراسم وداع 
با شهید گمنام در مدرسه برگزار شد و نهم اسفند ۱۴۰۴ 
خود بچه‌ها همان‌جا شهید شدند. تصاویر حضور 
علی‌اصغر در این مراسم با تاریخ دقیق موجود است 
و گاهی با خودم فکر می‌کنم که آنها همان سال برات 
گرفته بودند. پسرم  گمنام  شهادت‌شان را از شهید 
گواه  که  کشیده بود  قبل از شهادت نقاشی جذابی 
وطن‌پرستی اوست. به گواه همین می‌گویم که نباید 
که  ک وطن هم گذشت. آخرین باری  از یک ذره خا
خوابش را دیدم به من گفت: »اینجا کنار شهدا هستم 

و به من می‌گویند بیا بالا.«
ــه خــونــخــواهــی فــرزنــدش  ــا اشــــاره ب ــان ب ــای پـــدر در پ
مــی‌گــویــد: »ســکــوت ســازمــان مــلــل، مجامع حقوق 
بشری و کشورهای منطقه در برابر این جنایت جنگی 
غیرقابل توجیه است و این نهادها باید پاسخگوی 
کودکان و معلمان بی‌گناه باشند. از مسئولان  خون 

جمهوری اسلامی می‌خواهم هوشیار بمانند.«

برش

با تدبیر و پیگیری شركت توزیع برق مازندران

 آغاز احداث نخستین نیروگاه خورشیدی شناور 
كشور در مازندران

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی 
بــرق مــازنــدران از آغــاز عملیات 
ــاه  ــروگ ــی ــرایــــی احــــــداث نــخــســتــیــن ن اجــ
ــا ظرفیت  ــاور اســتــان ب خــورشــیــدی شــن
‌1/2مگاوات در شهرستان بابل خبر داد و 

گامی نــوآورانــه در مسیر توسعه انــرژی‌هــای تجدیدپذیر و  گفت: ایــن طــرح 
بهره‌گیری بهینه از ظرفیت آبندان‌های استان است. به گزارش روابط عمومی 
کارنامی با  شرکت توزیع نیروی برق مازندران، مهندس سیدکاظم حسینی 
اعلام این خبر اظهار کرد: فرآیند اجرایی احداث نخستین نیروگاه خورشیدی 
شناور مازندران با ظرفیت ‌‌1/2مگاوات در یکی از آبندان‌های شهرستان بابل 
آغاز شده است. وی افزود: این نیروگاه با استفاده از ظرفیت سطح آبندان و 
ک و تجدیدپذیر را فراهم  بدون اشغال اراضی کشاورزی، امکان تولید انرژی پا
می‌کند و می‌تواند به عنوان الگویی جدید برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی 
گــیــرد. مدیرعامل شرکت تــوزیــع نــیــروی برق  در اســتــان مــورد استفاده قــرار 
مــازنــدران با اشــاره به ظرفیت‌های قابل توجه استان در حــوزه انرژی‌های 
تجدیدپذیر تصریح کرد: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، استفاده از ظرفیت 
ک، از رویکردهای مهم صنعت برق  آبندان‌ها و حرکت به سمت تولید برق پا

برای تأمین پایدار انرژی و کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی است.


